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 هیعل زیاندیده  یدعو  تیماه
  دارصلاحیتمقصر و دادگاه  یقاض

  ی دگیرس در
  ۸/۱۲/۱۴۰۱د:  ییخ تأ ی تار  ۹/۵/۱۴۰۱ افت:ی خ دری تار

  *حمد صالحی مازندرانیم   ____________________________________  

  دهیچک
ــا، به  عت ی طب  ــت که عمدت گونه امر قض ــته و در اثر خطا اً ای اس ــباب د یا   ی قاضــ  ی ناخواس  گری اس

مقررات خاص، مثل    موجب به   ی ازطرف صـادر گردد و   انبار ی خلاف واقع و ز   ی ممکن اسـت حکم 
جبران    و   ی قاضـ ت ی چون لاضـرر، مسـئول   ی و قواعد عام   ران ی ا   ی جمهور   ی قانون اسـاسـ ۱۷۱اصـل  

امر مغفول مانده   ن ی ا   ی حقوق های  ی بررسـ  در   باوجوداین م و مفروض اسـت. مسـلّ   ی خسـارت امر 
صـدد  داشـته باشـد و در   ی قصـدِ اقامه دعو   ، یی نادرسـت قضـا  مِ ی بر اثر تصـم   زیاندیده  اسـت که هرگاه 

ــارت برآ  ــت جبران خسـ   ی کنـد و چـه دادگـاه   ی اقـامـه دعو   د یـدر نزد کـدام دادگـاه بـا   د، یـدرخواسـ
لاح   یعت ی و طب   ت ی از چه ماه  ی بر قاضـ  ی دعو   ن ی ن امر را دارد؟ و همچن ی به ا   ی دگ ی رسـ  ی ذات   ت ی صـ

ــت؟  ــرفاً   دعوا  ا ی آ   ؛ برخوردار اس ــئول   ت ی از ماه ص ــت و هدف از آن ن   ی مدن  ت ی مس  زی برخوردار اس
العاده و  از طرق اعتراض فوق   ی ک ی  ا ی اسـت   یی عمل قضـا  ه ی درخواسـت جبران ضـرر وارده از ناح 

  انجام  ی حقوق   ی فقه های  داده  ل ی تحل  وه ی که به شـ  پژوهش   ن ی به حکم صـادره اسـت؟ درا   ی عاد ر ی غ 
متفاوت اسـت، گاه   ه ی ال به دادگاه مرجوع   باتوجه   ی بر قاضـ  ی دعو   ت ی گفت؛ ماه   م ی خواه   رد، ی گ می 

ــئول  ت ی از ماه  ــت و گاه از ماه   ی مدن  ت ی مسـ هرچند    ی ازطرف و    ی و انتظام  ی تأدیب  ت ی برخوردار اسـ
را در دادگاه    ی قاضــ ر ی تقصــیا  اشــتباه  د ی نخســت با  زیاندیده   اســت و ای  مذکور دو مرحله   ی دعو 

اند ول  ی انتظام  ات به اثبات برسـ لاحیت در مرحله بعد دادگاه   کن ی قضـ جبران    ی دگ ی رسـ  ی برا   دار صـ
  باشد. می   و انقلاب   ی عموم ی  ها دادگاه   خسارت وارده، 

بر    یدعو  ،یدادگاه انتظام  ،دارصـلاحیتدادگاه   ،ییقضـا  ماتیتصـم ،یقاضـ  : يديواژگان كل
  .یقاض

 
 .)m.salehimazandarani@qom.ac.ir( دانشکده حقوق دانشگاه قم یگروه حقوق خصوص اریدانش *
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 مقدمه

اء در علم لام أجل علوم از نظر ارزش و اعتبارالقضـ رف علوم    اسـ رافت   ازحیثو اشـ مکانت و شـ

الهی، نبوی و علوی اسـت، زیرا به واسـطه آن خونی   ازحیثاسـت و این همه، به لحاظ برخورداری  

ی، قضــا در اســلام  ازطرف گردد. می بضــعی حرام یا حلالو   محفوظ یا ریخته، مالی تثبیت یا ســلب

    قاضـیو  گرددمی  آن محسـوب   هایشـعبهترین  مهم  که ازاز ولایت، بلای  شـعبه
ً
حاکمی نیسـت صـرفا

ت و در ازای عملش اجرت  ومت اسـ ل خصـ لام طاعت  می  که کارش فصـ ا در نظر اسـ گیرد، بلکه قضـ

ی  /۸۴ص  ،۱۴۰۶طوسـی، ( اسـت
ّ
گروهی بالذات بر یا    از آنجایی که هیچ شـخصو  )۱۵۳ص  ،۱۳۶۸،  حل

اســـت کـه فقط از طریق خـداونـد در انتخـاب   تـأســیسدیگران ولایـت نـدارد، ولایـت نیـازمنـد جعـل و 

از طریق وصــایت و نصــب خاص یا عام از جانب پیامبر اکرم و امام یا   پیامبر اکرم صــورت گرفته

ریح  گردد. امام علیمی  ایجاد إلا نبی    يجلســهلا  يا شــريح هذا مجلسفرماید: «می  خطاب به شـ

. مطابق نظر مشـهور فقیهان قاضـی مفهوم خاصـی دارد و )۴۰۶ص  ،۱۴۰۶، کلینی(» أو وصـی أو شـقی

منصـوب گردیده   معصـوم  ازسـویشـرایط خاص از جمله اجتهاد  بودن  منظور کسـی اسـت که با دارا 

  باشد.

ــا بينهم إلا  لاون فقهی در این خصـوص آمده اسـت: «در مت  يجوز الحکم بين الناس و القض

ام   ه الامـ ام أو من أذنـ اءللامـ ه ذلـک إلی الفقهـ د فوض الأئمـ    (  »و قـ
ّ
 /۹۹۴  ، ص۱۴۱۴  ی،علامـه حل

انی،    /۳۹۹ص  ،۱۴۲۸المحققین،  فخر ثـ املی  /۴۹۰ص  ،۱۴۱۴محقق  ا ).  ۲۳۶  ، ص۱۴۱۷،  عـ تـ ه  ه کـ این نظریـ

   زمان صـاحب جواهر
ً
وینمود، می بلامنازعتقریبا ورت بهاو  ازسـ جدی مورد نقد قرار گرفت و از   صـ

ــد، چه  ــتیبانی ش ــط برخی فقیهان و حاکمان حمایت و پش ــورت درغیراینآن پس، توس   یکی از ص

لترین  مهم ت تعطیـ ان حکومـ دمی  ارکـ دیـ ت پـ ب امنیـ ام و ســلـ دمی  گردد و اختلال نظـ صـــالحی (  آیـ

داری قـاضــی را در مورد  مردم امـانـتاز زاویـه دیگر، قضـــا امـانـت اســـت و    )۷۹ص  ،۱۳۹۱مـازنـدرانی،  

هرگاه اعتماد مردم به قاضـی به هر جهتی سـلب گردد،    اسـاس؛ برایندانندمی  خویشـتن و دیگران لازم 

  صحیح نیست که بین آنان به قضاوت نشیند.

ویت عادی و عدم انکار یا عدم تجاوز  درحالحق  ت و  درحالدیگری،   ازسـ کون و توقف اسـ سـ

انازطرف ).  ۱۰۰، ص۱۳۸۲واحدی،  ( کندنمی هری پیدا بنابراین دعوی هم تظا ی  هایی، در جامعه با انسـ

دهند، می حقوق دیگران را مورد انکار و تجاوز قراربســا  چه مواجه هســتیم که خواســته یا ناخواســته

حق برای دادخواهی در قالب اقامه دعوی در برابر منکر و العمل ذی، واکنش و عکسصــورت دراین
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دا متجـاوز ظهور پ ه حقوق افراد تعـدی شـــده اســـت، نظم عمومی می  یـ ه بـ د.در چنین مواردی کـ کنـ

جویی و توســل به زور، برای گرفتن حق خود به محاکم رجوع    انتقام جای  به  کند که مردم می  ایجاب

رانجام دادگاه   د سـ ت که مدعی مطمن باشـ لحت هنگامی اسـ کایت   درباره کنند.رعایت این مصـ ی شـ

توان اشـخاص را از دادرسـی خودشـان منع کرد و در  می کند، وگرنه چگونهمی  او اظهار نظر عادلانه

امـات عمومی نیز مطم ه کمـک مقـ اشــنـدعین حـال، بـ اتوزیـان،(  ئن نبـ رغم وجود  ) علی۹۴ص  ،۱۳۷۴کـ

ــات چه  های والاویژگی  غیردر قض
ً
ــت به جهاتی، غالبا ــا ممکن اس عمدی، برای احقاق حقی بر بس

  قاضی اقامه دعوی گردد.

در اثر تصـمیم نادرسـت  هرگاه   صـدد پاسـخگویی آن هسـتیم این اسـت؛ی که در این مقال درسـؤال

در صـــدد اقـامـه دعوی بر آیـد، دعوی مـذکور از چـه مـاهیتی   دیـدهزیـان ـ  قـاضــی، ضــرری وارد گردد و

مطروحه، در   سـؤالگویی به دو  برخوردار اسـت و در نزد چه دادگاهی باید اقامه گردد؟ برای پاسـخ

عی ــ می این مقال سـ یفی ــ ود به روش توصـ تحلیلی، مباحث در ذیل دو عنوان؛ طبیعت و ماهیت شـ

  مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد.دار،  علیه قاضی و دادگاه صلاحیت  دعوی بر

حال در  ماهیت دعوی بر قاضـی تا بهدرخصـوص   گردد؛می در خصـوص پیشـینه بحث متذکر

اله دکتری   ر در رسـ نده مقاله حاضـ تین بار نویسـ ت و نخسـ ده اسـ ی انجام نشـ حقوق ایران، کار پژوهشـ

ال   ت و همچنین راجع به دادگاه  ۱۳۸۳خود در سـ لاحیبدان پرداخته اسـ ورت بههرچند   ، دارتصـ  صـ

فاقد سـابقه پژوهشـی   ولیکن علمی مطالبی بیان شـده اسـتریخته در برخی از سـایتهای غیرجسـته و گ

  است.

 شناسیواژه. ۱

  قضا .۱ـ۱

  مختلفی ذکر گردیده اســت از جمله؛ «حکم» خصــوص مفهوم قضــا در کتب لغت معانی  در

)،  ۲۳احزاب:  ول» (وص)، «۶۸یوسف: (  «اظهار و اعلام»)،  سوره اسراء  ۲۳سوره غافر و  ۲۰مستنبط از آیات  (

ــص:  (»  اتمام و فراغ«   ). ۲۹قص
ً
ــا، ظاهرا ــلی قض ــتعمال و مفهوم   معنای اص فراغ بوده و بقیه موارد اس

به لحاظ    «قضـا»گردند. در کلام برخی فقیهان آمده اسـت: اطلاق لفظ قضـا بر می مجازی محسـوب 

ــدن از خصــومت مطروحه اســت و از این فصــل خصــومت میان طرفین دعوی و در نتیجه   فارغ ش
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 /۲۵، ص۱۴۱۷عـاملی،  (  آورد میعمـل  بـهجهـت بـه آن حکم گفتـه شـــد کـه از ظلم جلوگیری و ممـانعـت  

معنـای حقیقی قضـــا، حکم و   ، توان گفـتمی بـاوجوداین).  ۲ص  ،۱۳۶۲آشــتیـانی،   /۸ص  ،۱۴۲۵نجفی،  

 در تعبیر مرحوم خویی آمده اسـت: «قضـا اند. معنای مجازی این واژهیا    بقیه موارد یا از لوازم حکم

ه با حکمش دعوی را گویند کمی به قاضـی، قاضـیجهت  بدینپایان دادن خصـومت اسـت و معنای  به

ا آمده )۴۲۱ص  ،۱۴۱۸خویی،  ( دهد»می فیصـله طلاحی قضـ ت: «  در مفهوم اصـ القضـاء عرفا هو اسـ

ــلالحکم بين ــومه بينهم و اثبات دعوی الالناس و فصـ مدعی او نفی حق عن المدعی الخصـ

  ).۲ص  ،۱۳۷۵خوانساری،  /۲، ص۱۳۶۲آشتیانی،   /۱۶۸ص  ،۱۴۱۷،  عاملی(» عليه

 ــای  ت آمده اســت: قضــا ولایت و ســلطهدر تعریفی از فقه اهل ســنّ  ت که قاضــی در فصــل  اس

زوالِ آثار و   جهتبهنزاع به طریق مخصـوصـی داراسـت و علت قطع نزاع   مادّه  بردنبینخصـومت و از  

 ).۳۵۲ص  ،۱۹۷۸عابدین، ابنترتب بر خصومت است (عواقب م

  تصمیمات قضایی .۱ـ۲

تصمیم قضایی، انعکاس هرگونه اعمال اراده قاضی در مورد دعوی مطروحه است که این معنای  

ــا  عام؛ ــایی یکنواخت دارای آثار یکس ــمیم قض ــت. بدین جهت تص قاطعیت و تاثیر    ازحیثن نیس

گـذاری در مـاهیـت دعوا و ایجـاد تکلیف برای اصــحـاب دعوی، مـاموران دادگـاه و اشــخـاص ثـالـث 

که مرجع قضـایی برای نیل به وظیفه اصـلی خود، گردد. از آنجاییمی های مختلف تقسـیمصـورت به

  اسـت، تصـمیم دادگاه به تصـمیم اداری و قضـایی تقسـیمناچار به اتخاذ یک سـلسـله تدابیر اداری  

نماید؛ از  می  گردد. منظور از تصمیم اداری تصمیمی است که، دادرس در جریان رسیدگی اتخاذمی

امور    منظور از تصـمیم اداری؛  ؛ بنابراین  ...و لسـه رسـیدگی، دسـتور صـدور اجراییهقبیل تعیین زمان ج

  ن مشاغل قضایی عهده دار آن هستند.اداری صرف نیست که برخی از متصدیا

نوع دیگر از تصـمیم قضـایی، که بیانگر وظیفه اصـلی و اسـاسـی مرجع قضـایی اسـت، اتخاذ 

  چنانچه اثر مترتب بر آن اعلام شـده اسـت: «  به  باتوجهق.آ. د. م    ۲۹۹تصـمیم قضـایی اسـت که در م  

، صــورت درغیراینو    اشــد، حکمجزیی یا کلی ب طوربهدادگاه راجع به ماهیت دعوی و قاطع آن  رأی 

 .»شودمی قرار نامیده
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  حکم .۱ـ۳

ی،  گردد کـه در اصــطلاح عـام بـه آن رأ می  در دو قـالـب حکم و قرار ظـاهر  هـادادگـاهتصــمیمـات  

ــی ۲۹۹ مادّه  مطابق گردد.می  اطلاق   :عمومی و انقلاب در امور مدنی ی هادادگاه قانون آیین دادرس

ه انچـ ه  رأی    «چنـ بـ اه راجع  اطع آندادگـ قـ ت دعوا و  اهیـ ه  مـ و   طوربـ ــد، حکم  اشـ بـ ا کلی  یـ جزیی 

ــمیم دادگاه، به اصــل اختلاف و دعوای میان  اگر  ؛ یعنیشــود»می  قرار نامیده صــورت درغیراین تص

خاص، مربوط باشـد ده   دعوای مطرح   موجب گردد تا آن تصـمیمو   اشـ مختومه گردد، به آن حکم  شـ

انونمی  اطلاق ذار در  گردد. قـ ادّه  گـ ذکو  مـ ــت  مـ ه  ولیکنر، قرار را تعریف نکرده اسـ مفهوم   موجـببـ

ــمیمی اطلاق ــد؛ مثل می  مخالف آن، قرار به تص گردد که، حداقل فاقد یکی از دو ویژگی حکم باش

ت. کلی که راجع به ماهیت دعوی نیسـ میم مربوط به امور شـ دور قرارکلی  طوربه تصـ ورت  صـ ی  درصـ

  .ی نموده باشداست که قانون گذار، آن را پیش بینپذیر امکان

  ام ویژه رسیدگیظاصل مصونیت قاضی و ن  .۲
دکترین مصــونیت    ولیکنقاعده کلی در فقه اســلامی بر عدم جواز مخاصــمه بر قاضــی اســت  

لطنت ا ورهای غربی ابتدا در اوایل قرن چهاردهم و در زمان سـ ایی در کشـ وم در انگلیس قضـ دوارد سـ

  .)Jennigs, 2021, p.224( به وجود آمد

د،   موجببه ته باشـ لاحیت داشـ یدگی صـ ی در رسـ ل مصـونیت قضـایی، هرگاه قاضـ توان  نمی  اصـ

و صــلاحیـت خود اتخـاذ کرده، علیـه او طرح    تصــمیم و اعمـالی کـه در چـارچوب اختیـارات  دلیـلبـه

ــتباه   ــرف اش ــادر کند، ص ــی در اجرای وظایف خود حکمی ناروا ص دعوی کرد. همچنین اگر قاض

شـود و نباید به سـبب حکمی که صـادر کرده، جریمه شـود یا ملتزم  نمی  ی دعوی علیه او موجب اقامه

از:   اندعبارت ی بر مصـونیت قضـات  از جمله دلایل اسـتناد .پرداخت انواع دیگر خسـارات گردد به

ئولیت دوران خصـی، ترس از عدم تصـدی  انتقال بار مسـ قضـایی به عموم برای جلوگیری از انتقام شـ

و نه قضــات در برابرعموم  بودن م، متعهدشــغل قضــا، وجود فرصــت و امکان کافی برای نقض حک 

  ).Cosen David, 1990, p.240( اصحاب دعوی

شـکایت از العاده  فوق  قضـات، اسـتثنایی بر اصـل مصـونیت و یکی از طرقدر فرانسـه تعقیب 

  لفات انتظامی قضـات رسـیدگیشـورای عالی قضـایی به ریاسـت رئیس جمهور به تخ احکام اسـت که
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طرفین دعوی و شهروندان    ۲۰۰۸تا سال    و)  Chabas, 2008, p.65/  Henri, 2017, p.105کند (می

بـو نـ  ــمـجـاز  شـ قـاضـــی  از  مـا  یـ قـ مســـتـ نـددنـد،  نـ کـ -http://www.conseil-superieur(  کـایـت 

magistrature.fr/missions-et-attributions(    هولیکن ادّه  موجـببـ انون آیین دادرســی    ۴۹۴  مـ قـ

اران محاکم  دعوا به طرفیت همه قضـات اعم از قضـات محاکم ابتدایی، مسـتش ـ مدنی، امکان اقامه

). در آلمان ۳۸۲ص  ،۱۳۹۷سـلطانی،  (  اسـتیناف یا دیوان کشـور، قضـات و اعضـای دادسـرا، فراهم گردید

جهت رسیدگی به تخلفات  دارصلاحیتقانون فدرال، دادگاه انتظامی قضات، مرجع   ۶۱م    موجببه

  انتظامی قضات است.

مصـؤنیت قضـایی و و گذر از سـد    وی بر قضـات ناهموارو انگلسـتان راه اقامه دع  امریکادر حقوق  

ت. در ایالات متحده بی  زیاندیده  حاکمیت دولت برای وار و تا حدی ناممکن اسـ گناه کاری بس دشـ

 ـ قضـائیه، امکان نقض   ه ی و به علت اهمیت خاص اسـتقلال قوبه منظور جلوگیری از انتقام شـخص

اعتمـاد مردم بـه اقتـدار قوه    احکـام مبتنی بر اعمـال غرض یـا اشــتبـاه از طریق تجـدیـدنظرخواهی و عـدم 

در برابر اعمال    هادادگاهعالی مصـؤنیت مطلق اعطا شـده اسـت و این ی  هادادگاه مجریه، به قضـات

  دانقضـایی خود مسئول نیستند، حتی اگر معلوم شود چنین اعمالی از روی غرض یا فساد انجام شده

)http://www.uscourts.gov/aboutfederalcourts/judicialadministration/administrative-

oversight-and-accountability  (ــال  موجببهانگلیس ی  هادادگاه ــی در س ــاس ــلاح قانون اس اص

لرد چانســلر و رئیس   دارحیـتصــلااختیـار تعقیـب کیفری یا مدنی قاضــی را دارند. مرجع    ۲۰۰۵

دند تری شـ لاحیت آنان نیز فقط مربوط به The Judicial Discipline, 2014, pp.4-5( دادگسـ ) و صـ

کایت از امور انتظامی یعنی رفتار قضـات کایت از تصـمیمات می  شـ یدگی به شـ د و لذا حق رسـ باشـ

  ).۳۶۴ص ،۱۳۹۹شهر بابکی،   /۳۶۴ص ،۱۳۹۷سلطانی، قضایی قضات را ندارند (

یدگی باتوجه ورای   به شـکایات از رفتار قضـات، کننده  به نظام فدرالی حاکم در کانادا، نهاد رسـ شـ

موجب  ). به۳۳۰ص  ،۱۳۹۷سلطانی،   /Canadian Judicial Council, 2015, p.7(  عالی قضـایی اسـت

اه عالی و ، رسـیدگی به شـکایات از رفتار قضـات دادگ۶۳  مادّه  به بعد قانون قضـات، از جمله ۵۸مواد  

 Canadian Judicial Council, The Conduct of(  دادگاهِ ایالت بر عهده شــورای قضــایی اســت

Judges, 2020, p.7.(  

حقوق فرانسـه تبعیت کرده اسـت، قاعده  اقامه دعوا بر قاضـی تا حدودی از  درباره حقوق مصـر 

  ازحیث درجه، از محکمه که اسـت  واجدِ صـلاحیت رسـیدگی به این دعوای  کلی آن اسـت که محکمه
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  مـادّه  ). در لبنـان، طبق۲۳۱ص  ،۱۹۹۸طـائی،    /۱۳۵، ص۱۹۹۵  فـت،رأ قـاضــی مـدعی علیـه بـالاتر بـاشـــد (

لبنان، هرگاه طرف دعوا قاضـی باشـد، محاکمی که   ۱۹۸۳قانون آیین دادرسـی مدنی مصـوب   ۷۴۳

عمومی  هیئت  درجه بالاتر دارند، صــلاحیت رســیدگی دارند، لیکن هرگاه طرف دعوا دولت باشــد، 

  دیوان کشور صلاحیت رسیدگی به آن را دارد.

میم،  هادادگاهدر حقوق ایران   ت با دو نوع دعوا بر تصـ ایی مواجه گردند؛ ممکن اسـ   گیرندگان قضـ

میم نادرسـت؛. دعوای جبر۱ ی از تصـ ی از تقصـیر و ۲ان خسـارت ناشـ . دعوای کیفری و انتظامی ناشـ

یدگی، فرق ارتکاب جرم. هرگاه دعوا از نوع  ریفات رسـ د؛ در تشـ ارت باشـ اول و مربوط به جبران خسـ

در دعوای قسـم  ، لیکنقضـایی ندارد ت متداعیین غیرچندانی با سـایر دعاوی مسـئولیت مدنی به طرفی

ب بر تعلیق قاضـی  ؛دوم 
ّ
دادگاه عالی انتظامی اسـت؛ زیرا قضـات از    ازسـویتشـریفات رسـیدگی، مترت

قانون اســاســی مصــداق بارز   ۱۶۴مصــؤنیت شــغلی؛ که اصــل  .۱دو نوع مصــؤنیت برخوردارند:  

ت غلی اسـ ؤنیت شـ ؤنیت از تعقیب کیفری؛ که دارندگان پایه۲. مصـ ایی را بدون اجازه های  . مصـ  قضـ

توان تحت تعقیب کیفری قرار داد.  نمی  دادگاه عالی انتظامی قضـات و قبل از سـلب مصؤنیت قضایی

که اگر قاضـی ای گونههاز قاضـی در ارتکاب جرم نیسـت، برفع مسـئولیت    معنایبهالبته این مصـؤنیت 

د، به ت و پس از تعلیق مرتکب جرم شـ د بلکه امری موقتی اسـ طور کلی از تعقیب کیفری معاف باشـ

  ، ۱۳۷۹  مهاجری،(  متهم به دادگاه احضـار کرد  عنوانبهتوان او را می  از مقام قضـا، همچون افراد عادی

  ).۵۴ص

  . ماهیت دعوا بر قاضی۳
چه ماهیتی  دعوا بر قاضــی از در این مبحث در صــدد پاســخگویی به این ســؤال هســتیم؛ اقامه

یدیگرعبارت بهبرخوردار اسـت؟    ، آیا دعوا بر قاضـ
ً
ت صـرفا ئولیت مدنی برخوردار اسـ از ماهیت مسـ

رر وارده از ناحیه ت جبران ضـ ت یا یکی از طرق اعتراض   و هدف از آن نیز درخواسـ ایی اسـ مقام قضـ

  عادی به حکم صادره است؟لعاده و غیرافوق

  ایران حقوق. ۳ـ۱

حقوقی،   هایتنها به این موضـوع نپرداختند، بلکه حتی در نوشـتهنویسـندگان حقوقی کشـور ما، نه

اره  ت.  ای  اشـ ده اسـ ب مرجع مینظر  بهبه آن نشـ ی، به تناسـ د در حقوق ایران ماهیت دعوا بر قاضـ رسـ
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 کند؛  می آن فرقکننده رسیدگی
ً
هرگاه مرجع رسیدگی دادگاه انتظامی قضات باشد، با موردی که   مثلا

ماهیـت اختلاف وجود دارد. اگر دعوی در نزد    ازحیـثعمومی اســت،  ی هادادگاه مرجع رســیـدگی

که خواســته، احراز تقصــیر قاضــی اســت، دعوی از  ه انتظامی قضــات، طرح گردد، از آنجاییدادگا

   جع مذکور، نیزماهیت تخلف انتظامی برخوردار بوده و مر
ً
یا   اش تشــخیص اشــتباه  وظیفهصــرفا

دار حکم جدید ی ماهوی و اصـ بت به بررسـ ت و هیچ حقی نسـ ی اسـ یر قاضـ حیح حکم  یا   تقصـ تصـ

 قانون اســاســی، دادگاه انتظامی قضــات ســه چیز را بررســی ۱۷۱اصــل   موجببهقبلی ندارد؛ یعنی  

  کند؛می

موضـوعی هر دعوا یا اتهام عبارت از، مجموعه اقدامات ی  جنبهتقصـیر در موضـوع. یا   اشـتباه .۱

شـود. قاضـی در مواجهه با هر دعوایی  می  و اعمال حقوقی یا مادی اسـت که سـببِ طرح دعوا یا اتهام 

  در مرحله اول، باید وقایع دعوی را 
ً
ت، در خارج اتفاق کاملا ده اسـ ی کند و ببیند آنچه ادعا شـ بررسـ

یـا د،    /۱۰۸ص  ،۱۹۷۵الرزاق،  عبـد  /۲۶۰ص  ،۱۹۵۰،  ابوعـامر(  نـه  افتـاده  ص۱۳۷۳جلیلونـ  ،۹۶  (  
ً
اگر مثلا

شـخصـی علیه دیگری شـکایت کند که در قبال دریافت کالا، چک بلامحل داده و طرف را متهم به 

کلاهبرداری کند، قاضــی باید نخســت وقایع دعوی را خوب، درک و شــکایت را از جنبه موضــوعی  

ــی کند،   ــدور چای گونهبهبررس لذا دادگاه  و   ک بلامحل در قبال دریافت کالا مطمئن گرددکه از ص

به تکوین حکم قضـایی به بررسـی اتهامِ اشـتباه یا تقصـیر قاضـی در فهم وقایع دعوا، یا   باتوجهانتظامی  

  پردازد.می مسائل موضوعی دعوی

  قاضــی بعـد از اینکـه وقایع دعوا را    اشــتبـاه یا تقصــیر در تطبیق حکم بر مورد خاص؛ .۲
ً
کاملا

بررسـی کرد و عنوان و وصـف آنچه را که در واقع و خارج روی داده اسـت، مشـخص سـاخت، ممکن 

  تطبیق قانون بر آن مورد و آنچه در خارج روی داده اســت، اشــتباه کند. برای مثال،  اســت در مرحله

 ولیکن  وسـیله خریداری شـده به فروشـنده بدهدبودن بابت ثمن  هرگاه فردی دو فقره چک با قید امانی

کلاهبرداری    عنوانبـهخودداری کنـد و او نیز  هـا  فروشــنـده بـه بـانـک مراجعـه و بـانـک از پرداخـت چـک

اضــی در بررســی ال اگر قـ د. حـ ایـ ایطرح دعوی نمـ ک   هـ ه چـ انـ خود، پس از تعیین عنوان مجرمـ

مل ارتکابی با قانون دچار اشــتباه شــده بلامحل، او را به جرم کلاهبرداری محکوم کند؛ در تطبیق ع

کلاهبرداری در آن  دهنده اســت. زیرا عمل متهم، مصــداق چک بلامحل اســت و عناصــر تشــکیل

  وجود ندارد.

قانون اسـاسـی به آن اشـاره  ١٧١اشـتباه در حکم، سـومین قسـم از اشـتباهاتی اسـت که در اصـل  .۳
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در تطبیق حکم بر یا   یجه اشـتباه در موضـوع اسـتبه اینکه اشـتباه در حکم، یا در نت  باتوجهشـده اسـت.  

ــتباه در حکم، جدا از دو اشــتباه دیگر نیســت و به همین جهت در قانون   ٥٨ مادّه موضــوع، پس اش

   که  ١٣٧٠، مجازات اسـلامی
ً
شـاید   باوجوداینقانون اسـاسـی بود، ذکر نگردید.  ١٧١تکرار اصـل تقریبا

توجیه کرد و گفت؛ با عنایت به این اصل، اگر قاضی   ١٦٧بتوان ذکرِ اشتباه در حکم را براساس اصل 

 حکم مســئلـه را در قوانین مدونه نیابد، موظف اســت با مراجعه به منابع معتبر، حکم مســئله را به

تباه در حکم معنی پیدا  تباه گردد، اشـ ت آورد. اگر در این مرحله دچار اشـ ت یا   کندمی  دسـ ممکن اسـ

د که   تباه   صـورت دراینقاضـی، مجتهد باشـد و در صـدور حکم، براسـاس فتوی خود مجاز باشـ نیز اشـ

  ).۳۹۵ص  ،۱۳۹۱صالحی مازندرانی، کند (می در حکم معنی پیدا 

توانـد پس از احرازِ نمی  مطـالبـه خســـارت نموده بـاشـــد، دادگـاه انتظـامی  زیـانـدیـده  همچنین اگر 

 ماهیت دعوی به تناسـب حکم صـادره را   اسـاس؛ براینخسـارت نمایدتقصـیر قاضـی، حکم به جبران 

ــاییمی ــت تا قض ــی،    ولیکن توان از نوع اداری دانس اقامه دعوی در مراجع عمومی به طرفیت قاض

تباه   یر یا اشـ ت و خواهان، فقط برای ترتبِ اثر بر تقصـ ارت اسـ یر او در ایراد خسـ مترتب بر احراز تقصـ

ــی اقدام  ــایی، همانند غالب دعاوی حقوقی و   زیاندیده  ؛ یعنینمایدمی قاض ــت قض از حکم نادرس

و بر این دعوی،   مجازات متخلف اسـتیا   کیفری، خواهانِ احقاق حق، جبرانِ ضـرر مادی یا معنوی

ــکایت از آر ــطلاحی تطبیق  ا ش ــت نوعی اعتراض  هرچند   کند، نمی در معنای اص در واقع ممکن اس

بندی کلان اعتراض نســبت به آرا در قانون محصــور و در تقســیم  هایمحســوب گردد؛ چون شــیوه 

صورت گیرد. تصمیم متخذ نیز قضایی است و حال اینکه  العاده فوقیا   عادی صورت بهممکن است 

نجـد. زیرا گنمی  العـاده اعتراضفوقیـا    یـک از موارد طرق عـادیهیچ  موضــوع محـل بحـث در قـالـب

پـذیر اســت، کـه  نظرخواهی امکـانواخواهی و تجـدیـد  ت صــوربـهروش عـادی شــکـایـت از آرا، فقط 

ابق م   ابی برای مقیم ایران  رأی    ق.آ.د.م واخواهی مختص  ٣٠٦مطـ ارج   ٢٠غیـ روز و برای افراد خـ

 خواهی مربوط بهاست و تجدیدنظررأی  کنندهکشور دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی در نزد دادگاه صادر

روز و  ٢٠ط مصــرح در قانون آیین دادرســی مدنی به مدت  صــادره از دادگاه بدوی مطابق شــرایرأی 

  است. برای اشخاص مقیم خارج کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مهلت واخواهی

ار بوده و فقط در از جنبه انحصـاری برخورد  هادادگاهشـکایت از آرای  العاده فوق  ی، طرقازطرف و 

ه قالب؛ فرجام  ی و اعتراضسـ خص ثالث امکان  خواهی، اعاده دادرسـ ت.  پذیر شـ به اینکه    باتوجهاسـ

ت و  ی، دعوی مربوط به قبل از قطعیت و اجرای حکم اسـ در تمامی صـور مذکوره، جز اعاده دادرسـ
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 کنندهی، جز در مورد اعتراض ثالث، شــکایت نیز مربوط به طرفین دعوی در نزد دادگاه صــادرازطرف 

 ـمی دادگـاه عـالی در مرتبـه طولییـا   تنهـا بـه طرفیـتِ طرف  ی کـه دعوی موضــوع بحـث نـهدرحـالد.  بـاشـ

لم  حکم اسـت و همچنین مرجع تظکننده  دعوی مورد صـدور حکم نیسـت بلکه مربوط به مقام صـادر

ات اسـت  ــ  یا دادگاه انتظامی قضـ له    ــ د، که در سـلسـ ی باشـ در موردی که موضـوع دعوی تقصـیر قاضـ

یا اینکه   ـ باشدمی  نیز تابع مقررات ویژه  صلاحیت ازحیثعمومی نیست و ی هادادگاه مراتب طولی

 ــ؛ ی که پس از احراز تقصیر قاضی، درخواست جبران خسارت نمایددرصورت  ـ ـدادگاه بدوی است  

ــاسبراین  ــ  اس ــادعوی مذکور، دعوایی جدید با خواس ــد،می  ته و طرفین متفاوت از دعوای منش   باش

ماهیت دعوی بر قاضـی در این حالت   ، ؛ بنابراین، سـبب طرح دعوای فعلی اسـتدعوی منشـاهرچند  

  ١.تخلف انتظامی و کیفری یا    یا مسئولیت مدنی و برای جبران خسارت است

  . حقوق فرانسه۳ـ۲

  در حقوق فرانسه در این خصوص سه دیدگاه مطرح است: 

ان این دعوا را دعوای  ۱ دگـ أدیب. برخی از نویســنـ هتـ ه  می  یـ د کـ هداننـ ببـ دعی در واقع   موجـ آن، مـ

خواسـتار مجازات انتظامی قاضـی اسـت. گفته شـده اسـت که این نظر مبتنی بر یک منشـأ تاریخی 

  ).۶۰۶ص  ،۱۹۸۶عبدالفتاح، حاضر مهجور مانده است ( درحالاست که 

عادی به حکم اسـت  و غیرالعاده  فوق  اعتراضهای  یکی از راه . به عقیده برخی، دعوای مذکور۲

فرانسوی، دعوا بر  قانونگذارد این نظر آن است که لاح حکم صادر شده است. مؤی آن اص و هدف از

احکـام  عادی اعتراض بر ادرســی مدنی در ذیل عنوان طرق غیرقانون آیین د  ۵۰۵ مادّه قاضــی را در

  ).۱۵۴ص ،۱۹۷۸ ،شاعر(ذکر کرده است  

اسـت: درخواسـت جبران  که، غرض از طرح دعوا بر قاضـی دو چیز اند  بر این عقیدهای  . عده۳

را  قانونگذاران بیان  حقوقدانشـده. این عده از قرار صـادریا    بطلان حکمو   لیهع ضـرر از قاضـی مدعی

عادی اعتراض مطرح ســاخته اســت، مورد نقد و قاضــی را در ذیل عنوان طرق غیر  که مخـاصــمه

ته ارت اعتراض قرار داده و نوشـ ی اقامه دعوای خسـ ت بر قاضـ اینکه    گردد، بدوناند: گاهی ممکن اسـ

). در  ۱۴۹ص  ،۱۳۷۳جلیلوند،  (  قراری صـادر کرده باشـد؛ همانند موارد اسـتنکاف از دادرسـییا    حکم

ده ارت وارد شـ ئولیت مدنی برای جبران خسـ ی را از نوع دعوای مسـ  حقوق ایتالیا ماهیت دعوا بر قاضـ

 
  ا بیانگر برخی از تخلفات مقام قضایی و میزان مجازات آنهاست.ق.م.  ۵۹۷  –   ۵۸۹  -۵۸۰  -۵۷۵. مواد، ١
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  ).۱۵۴، ص۱۹۷۸شاعر، (دانند می

  مصر حقوق. ۳ـ۳

ت. مطابق احکام   ه دیدگاه مطرح اسـ در حقوق مصـر همانند حقوق فرانسـه در این خصـوص سـ

ی  ۸۰۹تا  ۷۹۷مقرر در مواد   ی نوع خاصـ مه بر قاضـ ر، دعوای مخاصـ ی مدنی مصـ قانون آیین دادرسـ

ت که   ت. احکام مقرر در موادِ  ای  برای آن احکام و مقررات ویژه   قانونگذاراز دعواسـ ع نموده اسـ وضـ

ماهیت دعوا بر قاضـی  درخصـوص ان حقوقداننظر میان  اسـت که موجب اختلافای  ونهگبه  مذکور

  تصمیم قضایی قرار گیرد. جایی که دولت مسئول جبران خسارات وارده از ناحیه  ویژه بهشده است،  

تای   برخی از حقوقنظر  به. ۱ ئولیت مدنی برخوردار بوده و در راسـ دانان، این دعوا از ماهیتِ مسـ

صـادره اسـت. ولذا گفته شـده   بطلان حکم ، غرضِ نهایی مدعیهرچند   ت وارده اسـت؛جبران خسـار

دوم به  درصورت اول دعوا به طرفیت ورثه و   درصورت هرگاه قاضـی بمیرد یا بازنشـسـته گردد،  اسـت: «

یت بر قاضـی به قصـد گردد، زیرا دعوای مخاصـمه در واقع دعوای مسـئولمی  طرفیت خود قاضـی اقامه

عـادی  دعوای مزبور یکی از طرق غیر  اســـاس؛ براین)۱۳۴ص  ،۱۹۹۲ابوالوفـاء،  » (ابطـال حکم اســـت

د؛ زیرا   ه احکـام تلقی گردیـ انونگـذاراعتراض بـ آن را برای حمـایـت از اشــخـاص متضــرر در برابر    قـ

 /۹۳۷ص همان،خویش تعدی کرده و مرتکب تقصـیر گردیده اسـت ( مقرر نمود که از وظیفهای قاضـی

  ).۷۵ص  ،۱۹۹۶ار،  حج

ــندگان حقوقی، ماهیت دعوای مزبور را ۲    . برخی از نویس
ً
ــرفا ــئولیتص دانند که  می  دعوای مس

  غرض آن نیز فقط جبران زیان وارده است.

گویند؛  می  ی دعوی نیز از جمله دیدگاهی اسـت که برخی بر آن اصـرار داشـته وتأدیبماهیت   .۳

  ت.  منظور از آن انتساب تدلیس یا غش یا خطای سنگین به قاضی اس

 ۱۹۵۴مارس  ۳۱دعوای مخاصـمه بر قاضـی در تاریخ  درخصـوص  دادگاه اسـتیناف اسـکندریه

  قانونگذارمعناســت، ولی  دعوا برقاضــی متضــمّن ســهاگرچه   گوید: محکمه بر آن اســت، می چنین

  ۷۹۷معنای جبران خسارت ناشی از عمل قاضی را غلبه داده است؛ زیرا در مذاکرات مقدماتی مواد  

ت: مخاصـمه از جمله موارد ردّ  ۸۰۹تا  ی مدنی چنین آمده اسـ  قضـات محسـوب  قانون آیین دادرسـ

ســببی از    موجببهیکی از اصــحاب دعوا  ازطرف گردد، بلکه دعوای جبران ضــرری اســت که  نمی

همانند سـایر دعاوی مسـئولیت مدنی، در این   اسـاس؛ براینگرددمی  اسـباب قانونی بر قاضـی اقامه
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قواعـد و مقررات  ازحیـثاین دعوا اگرچـه   گردد؛می  و قواعـد آیین دادرســی تبعیـت  دعوا نیز از احکـام 

دادگاه دیوان کشـور مصـر بر ماهیت و طبیعت مسـئولیت مدنی  رأی   حاضـر،  درحالآیین خاصـی دارد. 

تقرار یافته اسـت که از جمله آثار آن، بطلان حکم ده از ناحیه قاضـی یا یا   این دعوا اسـ قرار صـادر شـ

ــر ــو دادس ــت و علاوه بر آن آثار عض ــئولیت کیفری در موارد  چون هم اییتأدیباس عدم ترفیع یا مس

احمد، (  قانون کیفری ممکن اسـت بر آن مترتب گردد ۱۲و  ۱۱های  مادّه  اسـتنکاف از دادرسـی مصـرح 

  ).  ۶۰۶ص ،۱۴۲۲، عبدالفتاح  /۲۲۶ص  ،۱۴۱۴

ــؤالحال این  ــیدگیمی  مطرح  س ــایی رس به دعوای خســارت علیه  کننده گردد، هرگاه مرجع قض

ــت، آیا ق دانس
ّ

ــی، دعوای مذکور را محق ــارات، حکم به می قاض تواند علاوه بر حکم به جبران خس

ارت  أ خسـ میم منشـ  ــ  ابطال تصـ ی اب ــ تکه خواهان نیز متقاضـ  ــ  طال آن اسـ بدهد یا خیر؟ در این   ــ

حل و تصمیمی کترین نیز راهنیز وجود ندارد و دای  خصـوص قانونگذار ما بیان صریحی ندارد و رویه

ــی ــورمان قاض ــول حقوقی کش ــت و مطابق قواعد و اص عمومی از چنین  ی  هادادگاه اتخاذ نکرده اس

تند لاحیتی برخوردار نیسـ اس؛ براینصـ ی فقط   اسـ ارت علیه قاضـ ورت بهدعوای خسـ ی   صـ یک دادرسـ

  اسـت که موضـوع آن
ً
ی خسـارت علیه  اگر بخواهیم به مرجعی که دعواو  مسـئولیت مدنی اسـتصـرفا

قاضـی را محقق دانسـته، اجازه دهیم راجع به ابطال تصـمیم موضـوع دعوای خسـارت نیز رسـیدگی  

بها را   شــده در برخی موارد، اعتبار قضــیه محکومّ نباید نســبت به احکام صــادر صــورت دراینکند،  

همـانـا ابطـال آن  جبران خســارات حـاصــل از این احکـام،  هـای جـاری بـدانیم، زیرا یکی از بهترین راه

  احکام است.

  رسیدگی به دعوی علیه قاضی  برای  دارصلاحیت. دادگاه  ۴
خواهان مدعی اســت که    .۱ان خســارت مشــتمل بر دو امر اســت؛ دعوی بر قاضــی جهت جبر

خواهان درخواسـت جبران خسـارت   .۲تقصـیر شـده اسـت و یا    ب اشـتباهخوانده در صـدور حکم مرتک 

رای رســیدگی دعاوی مذکور متفاوت اســت؛ دعوای اول در صــلاحیت وارده را دارد. مقام صــالح ب

ــته ــیدگی به خواس ــات و مرجع رس ــدمی عمومی و انقلابی  هادادگاه  دوم   دادگاه انتظامی قض ؛ باش

  گیرد. می مباحث این قسمت در ذیل دو عنوان مورد بررسی قرار  اساسبراین
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 ه قاضیتقصیر و اشتبادگاه انتظامی قضات، مرجع تشخیص دا .۴ـ۱

اشـتباه قاضـی کرده اسـت، نخسـت  یا   جبران خسـارت را منوط به تقصـیر قانونگذارکه آنجا   از

گیرندگان    آن تشـخیصِ تقصـیر یا اشـتباه تصـمیم خواهان باید دعوا را نزد مرجعی مطرح کند که وظیفه

ذیل خواهان عمومی خارج اسـت. بنا به دلایل ی  هادادگاه  ی قضـات  قضـایی اسـت و این امر از عهده

احراز  درصــورت نخســت نزد دادگاه انتظامی قضــات طرح دعوا کند و   باید در دو مرحله اقدام کند؛

ارت را نزد  ط نهاد مذکور دعوی جبران خسـ ی توسـ تباه قاضـ عمومی پیگیری  ی  هادادگاه تقصـیر یا اشـ

  نماید:

  ،
ً
، رســیدگی به ۲۵/۲/۱۳۹۲مصــوب  قانون نظارت بر رفتار قضــات  ۳۰ مادّه  ذیل  موجببهاولا

ی موضـوع اصـل  یر قاضـ تباه یا تقصـ ی از اشـ اسـی جمهوری  ۱۷۱دعوای جبران خسـارت ناشـ قانون اسـ

  ایران در دادگاه عمومی منوط به احراز تقصیر یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی است. اسلامی

هو همچنین   ببـ ــدر  موجـ ادّه  صـ ــات مصــوب  ۲۴  مـ ار قضـ ارت بر رفتـ ه اجرائی نظـ امـ   آئین نـ

شـخص نسـبت به اشـتباه یا تقصـیر قاضـی منجر به خسـارت ادعائی داشـته باشـد باید هر  ، ۳۰/۲/۱۳۹۲

 حســب مورد به دادســرا یا
ً
  بدوا

ً
قانون   ۶ مادّه  ، مطابق بند شــشــمدادگاه عالی مراجعه نماید. مضــافا

قانون   ۱۷۱اشــتباه یا تقصــیر قاضــی موضــوع اصــل  درخصــوص    نظارت بر رفتار قضــات اظهارنظر

   در صلاحیت دادگاه عالی است. این قانون ۳۰ مادّه  اساسی و

 
ً
قانون تشــکیلات و آیین دادرســی دیوان عدالت اداری مصــوب  ۱۰  مادّه بند اول  موجببه؛ ثانیا

خاص حقیقی یا حقوقی ا ١، ۱۳۹۲ ات اشـ کایات و تظلمات و اعتراضـ یدگی به شـ میمات و رسـ ز تصـ

با دیوان مزبور اســت و آنها   راجع به وظایفقضــایی واحدهای دولتی در امور  اقدامات مأمورین غیر

مؤسـسـات و اشـخاص   مذکور تعیین میزان خسـارت وارد شـده از ناحیه مادّه اول  تبصـره   موجببه

در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی رأی   ، پس از صــدورمادّه مذکور در بندهای اول و دوم این

ماموران غیرقضـایی واحدهای دولتی، منوط و  اسـت. از این رو مطالبه خسـارت ناشـی از نقض وظیفه

ــت.   ت اداری اسـ دالـ ان در دیوان عـ آنـ هموقوف بر ثبوت تخلف  اتوجـ ه  بـ ه    بـ ت در  اینکـ دالـ دیوان عـ

فـات   تشــخیص تخلفـات کـارمنـدان اداری بـه منزلـه
ّ
دادگـاه انتظـامی قضــات راجع بـه تشــخیص تخل

ندارد که ابتدا تخلف قاضـی را  جز اینای گیرندگان قضـایی اسـت؛ پس خواهان چاره   قضـایی تصـمیم
 

قـانون دیوان عـدالـت   ۱۱و م    ۳/۱۳۸۵/  ۹قـانون دیوان عـدالـت اداری مصــوب    ۱۳  مـادّه  . صــلاحیـت مـذکور دیوان در١

  منعکس گردیده بود.  ۱۱/۱۳۶۰/  ۴اداری مصوب 
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  در نزد این مرجع به اثبات برساند.

؛ در پیش
ً
ی چنین آمده بود: «تشـخیص تقصـیر  ۱۷۱نویس اصـل   ثالثا قانون اسـاسـی قبل از بررسـ

ت» (  یا عدم تقصـیر ی نهایی قانون  قاضـی با دیوان عالی کشـور اسـ روح مذاکرات مجلس بررسـ صـورت مشـ

دانانی که عضـو آن مجلس بودند،  ) اما معدود حقوق۱۴۲۶ص  ،۱۳۷۲اسـاسـی جمهوری اسـلامی ایران، 

نایی  دلیلبه ات، چنین نظر دادند که مرجع   آشـ تخدام قضـ تری و اسـ کیلات دادگسـ ول تشـ با قانون اصـ

  رسیدگی به تخلفات قضات باید دادگاه انتظامی قضات باشد.

؛ از بند اول
ً
اصـول تشـکیلات دادگسـتری و اسـتخدام  اصـلاح قسـمتی از قانون  لایحه ۳۷ مادّه رابعا

باید نخست برای اثبات تقصیر دادرس و تعیین نوع آن  زیاندیده آید کهمی ، بر۱۳۳۳قضـات مصوب  

شــود، می به دادگاه انتظامی قضــات شــکایت برد و ســپس بر مبنای حکمی که از این دادگاه صــادر

طرح  صـلاح  ذی  برابر مراجع  دعوای خسـارت خود را حسـب مورد علیه دولت یا قاضـی خطاکار در

توان مورد تأیید می  حکم مذکور به قوّت و اعتبار خود باقی است، نظر مذکور را اینکه   به  باتوجهکند.  

این امر از جهـت حفظ اعتبـار احکـام و تصــمیمات قضــایی و و   )۴۹۴ص  ،۱۳۷۷هاشــمی،  ( قرار داد

مصــالح قضــایی و اجتماعی نیز شــود، با  می  نظمی که براســاس احترام به تصــمیمات مزبور ایجاد

  ).۱۳۷ص  ،۱۳۷۳جلیلوند، (  سازگار است

ــد، بلکه بنا به  ــایی رخ داده باش ــغل قض ــتغال به ش ــی در زمان اش لزومی ندارد که تخلف قاض

غل اداری    قانونگذاراحترامی که   تغال به شـ ی در زمان اشـ ده، تخلفاتی را که قاضـ ی قائل شـ برای قاضـ

اجازه نداده که مرجعی غیر از دادگاه   قانونگذارکنند و می  انتظامی رسـیدگیمرتکب شـده، در دادگاه 

بهمن  ۱۶انتظامی مصـوب    اول قانون راجع به محاکمه مادّه انتظامی به چنین تخلفی رسـیدگی کند.

ده«گوید:  می ۱۳۰۷ ایی منتقل شـ غل قضـ غل اداری به شـ تخدمین عدلیه که از شـ   در محکمه اند،  مسـ

و   تقصـیر آنان مربوط به زمان اشـتغال به شـغل اداری باشـدهرچند    اهند شـد؛انتظامی محاکمه خو

غل اداری انتقال یافته،  هم ایی به شـ غل قضـ ی که از شـ خاصـ ورت چنین اشـ یر مربوط به درصـ ی که تقصـ

دی دآنها  زمان تصـ ایی باشـ غل قضـ ره   .»به شـ ات؛ به   ۷ مادّه  و مطابق تبصـ قانون نظارت بر رفتار قضـ

  در دادگاه عالی رسـیدگیاند، که در زمان ارتکاب، دارای سـمت اداری بوده تخلفات اداری قضـاتی

ی به شــغل اداری انتقال یافته اســت، شــخصــی که از شــغل قضــای  شــود و به تخلفات انتظامیمی

  که تخلف مربوط به زمان تصــدی وی در شــغل قضــائی گردد، نیز در دادســرا رســیدگی  یدرصــورت 

   شود.می مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیینهرحال مجازات،  گردد. درمی
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عمل  بهکه ملاحظه شـد، در هرصـورت رسـیدگی به تخلف قاضـی در دادگاه عالی انتظامی  چنان

تمی ته اسـ غل اداری داشـ تغال به شـ در  یا    آید، خواه عمل زیانبار آنها هنگامی اتفاق افتاد که قبلا اشـ

حیدرزاده، فعلا به شـغل اداری منتقل شـده اسـت (  ولیکن سـر زدهزمان تصـدی به شـغل قضـایی از از او 

  ).۸۸ص  ،۱۳۷۳

ر اســت، رویه اینکه   به  باتوجه  اســاسبراین
ّ
  تشــخیص و تعیین نوع خطا در ایجاد مســئولیت مؤث

ــایی اظهارنظر ــوص   قض ــت  دادگاه این مورد را برعهدهدرخص ــته اس ــات گذاش عالی انتظامی قض

مرجع همـاننـد دیوان عـدالـت اداری مرجع تشــخیص خطـای اداری  ) و این  ۳۱۷ص  ،۱۳۷۷کـاتوزیـان، (

  است.

غل در اگر چه دادگاه عالی انتظامی قضــات، صــلاحیت رســیدگی به تخلفات کلیه قضــات شــا

ی هادادگاه  اعم از عمومی، انقلاب، سازمان قضایی نیروهای مسلح،   ـ ـتشکیلات دادگستری را دارد 

فات قضـات مأمور به خدمت در  باشـند و نیز رسـیدگی به تخلمی که اختصـاصـی در هر رتبه و مقا

  با این حال اصل مذکور دارای دو استثناست: ـ و ادارات دیگرها  سازمان

را و دادگاه ویژه روحانی  به تخلفات قضـات شـاغل .۱ را و دادگاه زیرنظر در دادسـ ت در همان دادسـ

نامه دادسـرا و دادگاه ویژه  آیین  ۱۷ مادّه شـود. درمی اول رسـیدگی  دادسـتان منصـوب و رئیس شـعبه

ویب رهبر معظ یده اروحانیت، که به تصـ ت: «م انقلاب رسـ ت، چنین آمده اسـ ات و سـ تخلفات قضـ

ــده ــبب خدمت مرتکب ش ــرا و دادگاه ویژه که در حین یا به س ــتقیم اند، زیرکارمندان دادس نظر مس

  ».هد گرفتاه، مورد رسیدگی قرار خوااول دادگ  دادستان منصوب و رئیس شعبه

  هیئت   . به تخلفات رئیس و اعضــای دادگاه عالی انتظامی قضــات، برخلاف روال عادی، در۲

مصــوب  قـانون نظـارت بر رفتـار قضـــات  ۷  مـادّه  شــود.می  عمومی دیوان عـالی کشــور رســیـدگی

عـالی و عـالی تجـدیـدنظر و دادســتـان  ی  هـادادگـاه  بـه تخلفـات اعضـــاءدارد: «می مقرر  ۲۵/۲/۱۳۹۲

ط   میتهیئتتوسـ وم آنان رسـ عب دیوان عالی کشـور که با حضـور دوسـ اء شـ یابد می ی مرکب از رؤسـ

منوط    هیئت شـود. ملاک در صـدور رأی، نظر اکثریت حاضـرین اسـت. رسـیدگی در اینمی  رسـیدگی

  .»به صدور کیفرخواست از جانب دادستان کل کشور است

  صلاح برای رسیدگی جبران خسارتعمومی مرجع ذیی هادادگاه. ۴ـ۲

 اکبر داور، وزیر وقت دادگسـتری، با اختیارات حاصـل از بند اولعلی  ۱۳۰۸در حقوق ایران سـال  
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ادّه ده را    مـ أســیسواحـ هکرد و    تـ ان    موجـببـ ال دولـت مصــوب آبـ ؛  ۱۳۰۸مقررات دیوان جزای عمـ

ــهرداری ــوری و ش ــتخدمان کش ــیدگی به کلیه جرایم مس ــغل آنان ارتکاب ها  رس ــبت ش   که به مناس

لاحیت دیوان جزای عمّال دولت قرار می تثنای جرایمی که مجازات آن اعدام بود، در صـ یافت، به اسـ

ال  را و ۱۳۳۱گرفت و در سـ لاحیت دادسـ یدگی به جرایم مذکوردر صـ تری قرار ی هادادگاه  رسـ دادگسـ

ال   لایحه ۱۳۳۳گرفت. در سـ
ً
کیل دیوان کیفر در   مجددا یونتشـ ین مطرح   ذیهای  کمیسـ ربط مجلسـ

بیات،  (  شــد که منجر به تشــکیل دیوان کیفر کارکنان دولت با همان تشــکیلات قبل از انحلال گردید

ه شــورای دولتی در هفتم  ۲۲۷ص  ،۱۳۸۰ بـ انون راجع  قـ ای «ب»، «ج» و «د»  دهـ بنـ ــاس  ). براسـ

کشـور های ت از اداره رسـیدگی به شـکایت احکام دیوان محاسـبات، ادعای خسـار ، ۱۳۳۹اردیبهشـت  

تخدامی ییع حقوق اسـ ور در مورد تضـ تخدمان کشـ کایت مسـ ورای دولتی بود و احکام    و شـ ان با شـ شـ

های  متشـکل از رؤسـای شـعبهای  «شـورای دولتی» نیز قابل تجدیدنظر بودند. مرجع تجدیدنظر شـعبه

  گاه تشکیل نشد. یچاجرا در نیامد و شورای دولتی ه گاه به مرحله دیگر بود، ولی این قانون هیچ

عمومی در دهم مهر  ی هادادگاه قانونی تشکیل پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب لایحه

 قانون مذکور، دیوان کیفر منحل و رسیدگی به جرایم قضات به دادسرا و ۸  مادّه موجببه، ۱۳۵۸ماه 

ده آمده ا ۸ مادّه  عمومی تهران محوّل گردید.دری  هادادگاه ت:  قانون یاد شـ عمومی از  ی  هادادگاه«سـ

شـهرسـتان و اسـتان  ی  هادادگاه  کند، تشـکیل و از همان تاریخمی  تاریخی که وزارت دادگسـتری اعلام 

دادسـرای عمومی خواهد    گردد. وظایف دادسـرای اسـتان و دیوان کیفر به عهدهمی و دیوان کیفر منحل

  بود.

 دیوان کیفر کارکنـان دولت اســت، در. به جرایمی که رســیـدگی به آن در صــلاحیـت  ۱  تبصــره 

ی هادادگاه جزایی مرکز اسـتان رسـیدگی خواهد شـد. ممکن اسـت یک یا چند شـعبه ازی  هادادگاه

مذکور را وزارت دادگسـتری برای رسـیدگی به جرایم مزبور اختصـاص دهد. به کلیه جرایم اسـتانداران  

 ــ و فرمانداران و دارندگان پایه ی هادادگاه  ورای اســلامی در دادســرا وقضــایی و نمایندگان مجلس ش

  .»جزایی تهران رسیدگی خواهد شد

به تخلفات اداری  «  :۱۳۹۲ /۲۵/۲قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب  ۷  مادّه  تبصره   موجببه

ــمت اداری بوده ــاتی که در زمان ارتکاب دارای س ــیدگیاند، قض ــود و به می  در دادگاه عالی رس ش

که تخلف   یدرصورت شغل قضائی به شغل اداری انتقال یافته است،   شخصی که از تخلفات انتظامی

ــیدگی ــرا رس ــائی گرد،د نیز در دادس ــغل قض ــدی وی در ش گردد. در هرحال  می  مربوط به زمان تص
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  شود.می مجازات، مطابق مقررات حاکم در موقع ارتکاب تخلف تعیین

رت ناشـی از اشـتباه یا تقصـیر  قانون مارالذکر، رسـیدگی به دعوای جبران خسـا ۳۰ مادّه  بر اسـاس

ی موضـوع اصـل  لامی ۱۷۱قاضـ تهران  ایران در صـلاحیت دادگاه عمومی قانون اسـاسـی جمهوری اسـ

ت ات مصـوب آئین نامه اجرائی نظارت ب  ۲۴مادّه  مطابقو   اسـ خص  ؛ هر۱۳۹۲/  ۳۰/۲ر رفتار قضـ شـ

 حسـب مورد به 
ً
د، باید بدوا ته باشـ تباه یا تقصـیر قاضـی منجر به خسـارت ادعائی داشـ نسـبت به اشـ

 احراز اشـتباه یا تقصـیر قاضـی در دادگاه عالی، مدعی  درصـورت دادسـرا یا دادگاه عالی مراجعه نماید.  

مراجعه و طرح    تواند برای جبران خسـارت ناشـی از تقصـیر یا اشـتباه قاضـی به دادگاه عمومی تهرانمی

ــاسو   دعوی نماید ــعب   ۲۵مادّه  بر اس ــت؛ یکی از ش ــتری تهران مکلف اس   آیین نامه مذکور دادگس

عمومی حقوقی را، کـه قـاضــی آن از تجربـه و تخصــص لازم برخوردار بـاشـــد، جهـت  ی  هـادادگـاه

  قانون اختصاص دهد. ۳۰ مادّه رسیدگی به دعاوی موضوع

ر، کلیه جرایم قض ـ درحالبنابراین   غلحاضـ بت شـ ندات، خواه به مناسـ ده باشـ ان مرتکب شـ یا   شـ

  جرم آنان خارج از وظیفه رخ داده باشد، در محاکم عمومی تهران رسیدگی خواهد شد.

عمومی ی  هادادگاه دادگاه انتظامی قضـات، نقش ازسـویاشـتباه قاضـی یا  پس از احراز تقصـیر

ــود. مطالبهمی  گر جلوه  ــارت از جانب زیان  ش ــت و پذیرش دعوا، دیده، تابع ا خس ــول کلی اس ص

ت تلزم اثبات ورود و توجه زیان مادی یا معنوی اسـ اس؛ براینمسـ عمومی، ی  هادادگاه وظیفه مهم  اسـ

ویپس از احراز تقصـیر و اشـتباه قاضـی   –دادگاه انتظامی قضـات، احراز ارکان دیگر مسـئولیت    ازسـ

و سرانجام صدور حکم   –سـببیّت میان خسـارت وارد شـده و تصـمیم قضـایی   یعنی وجود ضـرر و رابطه

به جبران خسـارت اسـت. زیرا دادگاه انتظامی قضـات حکم به جبران خسـارت نخواهد داد، بلکه فقط  

مذکور همانند موردی اسـت که  مسـئلهکند.  می  ی محکوم انتظامهای  دادرسـان خطاکار را به مجازات

ــد که  زیان در نتیجه ــورت گرفته باش ــت که ابتدا  زیاندیده  خطای اداری کارمندی ص برای   ناچار اس

دیوان   ازســویاثبـات خطـای او بـه دیوان عـدالـت اداری شــکـایـت برد و پس از احراز خطـای کـارمنـد  

بران آن، دعوای خویش را نزد دادگاه عمومی ادامه  مزبور، برای تعیین میزان خســارت و چگونگی ج

  دهد. 

مسـئولیت قاضـی شـخصـی   صـورت دراینی که دادگاه انتظامی تقصـیر قاضـی را احراز کند  درصـورت 

 ولیکنبـایـد دادخواســـت جبران خســـارت را بـه طرفیـت قـاضــی تقـدیم کنـد    زیـانـدیـده  اســـت و لـذا

ورت  ی اقامه دعوی به طرفیت دو درصـ تباه قاضـ ورت اثبات اشـ ل پذیرش اگرچه   گیرد.می لت صـ اصـ
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ت،  های بار دیگران، که از نوع مسـئولیت افعال زیان  مسـئولیت برای دولت در نتیجه غیرمسـتقیم اسـ

و حمایت از او در برابر تشـکیلات عظیم و پرقدرت دولت   زیاندیده  موجب تسـهیل جبران خسـارت 

یدگی به دعوای ت، اما ترتیبی که برای رسـ ئولیت در  مقرر  زیاندیده  اسـ ته، با هدف نهایی این مسـ گشـ

میان مراجع مختلف، ناگزیر او را از اقامه   زیاندیده  دادرســی و ســرگردانی  تعارض اســت، زیرا اطاله

  ).۱۴۱ص  ،۱۳۷۶غمامی،  (  دعوا منصرف خواهد کرد 

به هر حال، مسـئولیت دولت به علت اشـتباه قاضـی از مصـادیق مسـئولیت مدنی ناشـی از فعل غیر  

در چنین مواردی اثبات خطای دولت لازم نیسـت، بلکه خواهان باید ثابت کند که بین فعل اسـت و 

 ــی یا اشتباه قاض  ــ  خوانده (دولت) است  که مسئولیت اشتباهاتش به عهده ـ   و ورود خسارت، رابطه  ـ

ارت  لاح  ذی گردد، از جهت مقاماتمی  علیّت وجود دارد. تصـمیماتی که منجر به پرداخت خسـ صـ

  ازحیثو اسـت  و دادسـر  هادادگاهتصـمیمات مذکور، شـامل کلیه شـاغلان مناصـب قضـایی و در اتخاذِ 

مقامات دادسـرا یا  ازسـوینوع تصـمیمات اتخاذ شـده نیز شـامل کلیه تصـمیمات و اقداماتی اسـت که 

 موجب توجه  
ً
تباها خاص اتخاذ و اشـ ایی آنان، علیه جان، مال یا آزادی اشـ مت قضـ دادگاه به اعتبار سـ

  ).۱۴۹ص  ،۱۳۷۳جلیلوند،  گردد (می مادی یا معنوی به آنانخسارتی 

ی از قوانین به هنگام رســید   درصــورت چه در حقوق ایران، قضــات  اگر 
ّ

گی و صــدور  تجاوز و تخط

  اند و قانون اسـاسـی نیز در ر شـناخته شـده حکم و ایراد خسـارت مقص ـ
ً
خصـوص تقصـیر، قاضـی را شـخصـا

ته اسـت، ولی چون اعتبار و  آید، صـرف می  حقانیت قاضـی از دسـتگاه قضـایی به دسـت ضـامن دانسـ

امن  خ بودن  ضـ ئولیت و پاسـ ی، مانع مسـ ت و طبق  گویی قوه  شـخص قاضـ وص نیسـ ائیه در این خصـ قضـ

امنی دولت و مقام  ۱۱  مادّه  ملاک  ئولیت تضـ ول حقوقی دال بر پذیرش مسـ ئولیت مدنی و اصـ قانون مسـ

ایی در برابر زیان  میما  زیاندیده  دیده،  قضـ ارت به    ت زیان از تصـ ایی حق دارد برای دریافت خسـ بار قضـ

ه  امـ د و هرگـاه دولـت در این خصــوص ملزم بـه پرداخـت خســـارت گردیـد،   طرفیـت دولـت اقـ   دعوا کنـ

صـالحی  (   تواند به قاضـی متخلف و مقصـر مراجعه کند تا در نهایت مسـئولیت بر مقصـر مسـتقر شـود می 

آمده اسـت: براسـاس قواعد   ۱۹۶۲/ ۳/ ۲۹مصـر مورخ  دیوان کشـور رأی   ). در ۴۴۹ص   ، ۱۳۹۱مازندرانی،  

ئولیت مدنی، امکان اقامه  ئولیت بر دولت حتی    عمومی مسـ ورت دعوای مسـ ی   درصـ خصـ ئولیت شـ مسـ

دولت پس از جبران خسارت،  هرچند   گردد؛ می  قاضی نیز وجود دارد، زیرا قاضی تابع دولت محسوب 

  ). ۱۰۹ص   ، ۱۹۸۷وی،  صا (  کند می   دعوا بر قاضی یا ورثه او را پیدا  حق اقامه 

انـدیـده  ، بـه۱۹۸۳در لبنـان نیز قـانون جـدیـد آیین دادرســی مـدنی مصــوب  دعوا بـه    حق اقـامـه  زیـ
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ــت که بر قاضــی یا قضــات   طرفیت دولت را اعطا کرده و در مقابل به دولت نیز این اجازه را داده اس

  ).۴۵۰، ص۱۹۹۶ار، حجدعوا کند ( عمومی دیوان کشور اقامه هیئت  حکم در نزد  صادرکننده

ئولیت مدنی،  ازطرف  ایر دعاوی مسـ ردیگر، همانند سـ ی طرف دعوا بمیرد، متضـ ر از هرگاه قاضـ

 دعوا کند و ورثه او او، برای جبران خسارت اقامه تواند به طرفیت ورثهمی آن قاضی حکم صادر شده

انه  نمی ئولیت شـ ادرکننده حکم، از تحمل مسـ ی صـ خصـ ئولیت شـ تناد به مسـ کنند،   خالیتوانند با اسـ

 ترکهآنها  ث مگر در موردی که مور
ً
به جا گذاشته، یک یا ای به جا نگذاشته باشد. یا اگر ترکهای اصلا

ه   د کـ ه از قبول ترکـه خودداری کننـ د نفر از ورثـ ه   صــورت دراینچنـ هرگـاه دعوای مســئولیـت مـدنی بـ

قبول ترکه، از زیر بار مسـئولیت  توانند با اسـتناد به عدم  می طرفیت این دسـته از ورثه اقامه گردد آنان

  ).۴۵۷، ص۱۳۹۱صالحی مازندرانی، (  خارج گردند

  مرجع تجدیدنظر. ۵
ی  موجببه ته زیاندیده مذکور، دعوی  هایبررسـ ی به خواسـ ام  بر قاضـ ارت ااز اقسـ ی جبران خسـ

ــوب  ــادره در دادگاه و  گرددمی  دعاوی عادی محس ــلاحیتلذا تجدیدنظرخواهی از حکم ص   دارص

ــی مدنی انجام  ــوص و   گرددمی  مطابق قواعد حاکم بر آیین دادرس ــیردعوی تقدرخص ــتباه  یا   ص اش

دادگاه انتظامی قضات بوده   دارصلاحیتمرجع   ــ  ی که دعوی انتظامی، باشددرصورت یعنی    ــقاضی 

ــوب قانون نظارت بر رفتا  ۳۶ مادّه موجببهو  ــات مص آراء دادگاه عالی مبنی بر ،  ۲۷/۷/۱۳۹۰ر قض

در مورد   علیه و  قطعی و در سـایر موارد توسـط محکوم   ١، محکومیت قاضـی به مجازات تا درجه پنج
 

 :های انتظامی قضات سیزده درجه به شرح زیر استمجازات ر قضات؛قانون رفتا ۱۳ مادّه مطابق. ١
  ؛توبیخ کتبی بدون درج در سابقه خدمتی. ۱  
  ؛توبیخ کتبی با درج در سابقه خدمتی .۲  

  ؛کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک ماه تا شش ماه. ۳  

   ؛کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از شش ماه تا یک سال. ۴  

  ؛کسر حقوق ماهانه تا یک سوم از یک سال تا دو سال .۵  

  ؛ی و درمورد قضات نظامی تنزل یک درجه نظامی یا رتبه کارمندییتنزل یک پایه قضا .۶  

   ؛ی و در مورد قضات نظامی تنزل دو درجه نظامی یا دو رتبه کارمندییتنزل دو پایه قضا .۷  

   ؛انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه .۸  

  ؛صال موقت از شش ماه تا یک سالانف .۹  

ت. ۱۰   تن حداقل بیسـ تگی با داشـ سـ ورت  خاتمه خدمت از طریق بازنشـ ابقه و بازخرید خدمت درصـ ال سـ وپنج سـ

 ؛وپنج سال سابقهداشتن کمتر از بیست
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ــتان، ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه عالی تجدیدنظر   ــط دادس آراء برائت توس

تواند نسـبت به می  علیه  محکوم  قانون مارالذکر؛ ۳۷ مادّه  موجببه  همچنینو   اسـت  انتظامی قضـات

ادره از دادگاه عالی  تمامی احکام محکومیت قطعی یا قطعیت یافته به مجازات درجه پنج به بالا، صـ

صــورت وجود یکی از موجبـات اعـاده دادرســی، ، درانتظـامی قضـــات  یـا دادگـاه عـالی تجـدیـدنظر

این درخواســـت حســـب مورد بـه دادگـاه عـالی یـا دادگـاه عـالی درخواســـت اعـاده دادرســی نمـایـد.  

دادگاه مذکور، در همان   ازسـویتجویز اعاده دادرسـی    درصـورت تقدیم و رأی  تجدیدنظر صـادرکننده

  .شودمی دادگاه رسیدگی

  نتیجه
  از:  اندعبارت ترین نتایج حاصل از پژوهش مهم

جمیع نظامهای حقوقی امر  اصــل مصــونیت قاضــی راجع به تصــمیمات متخذه قضــایی در .۱

قابل اسـتثنا بوده  ی نظامهای حقوقی اصـلی مطلق و غیردر گذشـته در برخ هرچند    پذیرفته شـده اسـت، 

و آلمان و....    امریکامختلفی مثل فرانسـه، انگلستان،    هایبه مرور اصـل مذکور در نظام  ولیکناسـت  

  استثنایی پذیرفته شده است.   صورت به

حکم اسـت  کننده  اگرچه قاعده کلی در فقه اسـلامی عدم جواز دعوی بر علیه قاضـی صـادر. ۲

در ادبیات اسـلامی ما موازنه مسـئولیت با اختیار و اقتدار اصـلی خدشـه ناپذیر اسـت که در    ولیکن

رر ناروا به دی ده اسـت. ایراد ضـ بودن گران علاوه بر نامشـروعآیات و روایات مختلف به آن تصـریح شـ

ماند.  تکلیفا نامشروع نباشد نباید جبران نشده باقی بهرچند  ی که هیچ زیانیدرحالضمان آور است 

ریفه ت با این حال   وازره وزر اخری»لاتزر «  هرچند بر مبنای آیه شـ ی اسـ خصـ ئولیت شـ ل بر مسـ اصـ

ل    موجببه ه و مصـالح اجتماعی در اصـ ی،  ۱۷۱نصـوص خاصـ اسـ ی و   قانون اسـ خصـ ئولیت شـ مسـ

  مسئولیت دولت در قبال تصمیمات زیانبار قضایی، با دو مبنای مختلف تقصیر و اشتباه پذیرفته شد. 

مرجع رســیدگی دعوی بر قاضــی دو گونه اســت و خواهان برای جبران خســارت باید در دو  .۳

باه قاضی کرده است،  اشتیا   جبران خسارت را منوط به تقصیر قانونگذارکه آنجا    مرحله اقدام کند. از

 
  ؛ی و اعاده به یگان خدمتییتبدیل به وضعیت اداری و درمورد قضات نظامی لغو ابلاغ قضا. ۱۱  
 یی؛ئم از خدمت قضاانفصال دا . ۱۲  
 .انفصال دائم از خدمات دولتی. ۱۳  
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ــت باید دعوا را در نزد مرجعی مطرح کند که وظیفه ــتباه   خواهان نخس ــیر یا اش ــخیص تقص آن تش

احراز تقصـیر یا اشـتباه   درصـورت و   یعنی نزد دادگاه انتظامی قضـات ؛گیرندگان قضـایی اسـت تصـمیم

  موجببهعمومی پیگیری نماید که ی هادادگاه قاضی توسط نهاد مذکور دعوی جبران خسارت را نزد 

قانون نظارت بر رفتار قضـات، رسـیدگی به دعوای جبران خسـارت ناشـی از اشـتباه یا تقصـیر  ۳۰ مادّه

ایران در صـلاحیت  قانون اسـاسـی جمهوری اسـلامی ۱۷۱قاضـی موضـوع اصـل یکصـد و هفتاد و یکم  

در  صــلاح  ذی  مرجع  وی مبینهـای حقوقی دیگر نیز نوع دعدر نظـام و    تهران اســـت  دادگـاه عمومی

  باشد.  می  رسیدگی به دعاوی مترتب بر تخلفات قضات

در نزد    زیاندیده  متفاوت اسـت، اگرکننده به مرجع رسـیدگی  باتوجهماهیت دعوی بر قاضـی   .۴

توان از نوع اداری  می  دادگـاه انتظـامی اقـامـه دعوی کنـد، مـاهیـت دعوی بـه تنـاســـب حکم صـــادره را 

تواند پس از  نمی مطالبه خسـارت نموده باشـد، دادگاه انتظامی زیاندیده ذا اگردانسـت تا قضـایی و ل

ارت نماید ی حکم به جبران خسـ یر قاضـ ورت   ولیکن  احراز تقصـ اگر اقامه دعوا در مراجع عمومی صـ

ی اقدام  تباه قاضـ یر یا اشـ او  ؛ یعنینمایدمی  گیرد در این مرحله خواهان فقط برای آثار مترتب بر تقصـ

مجازات متخلفی اسـت که یا    الب دعاوی در مقام درخواسـتِ احقاق حق، جبران خسـارت همانند غ

علیه قاضـی  زیاندیده با تصـمیم ناروا موجب ورود ضـرر مادی یا معنوی به او گردید و بر این دعوی

ر نزد دادگاه عمومی طلاحی اش تطبیق  ، مقصـ کایت از آراء در معنای اصـ در واقع هرچند   کندنمی شـ

اعتراض نسـبت به آراء در قانون محصـور   هایممکن اسـت نوعی اعتراض محسـوب گردد؛ چون شـیوه 

صـورت گیرد و تصـیم متخذ نیز العاده فوقیا   عادی  صـورت بهکلان ممکن اسـت  بندی و در تقسـیم

العاده  فوقیا    از موارد طرق عادییک هیچ حل بحث در قالبقضـایی اسـت و حال اینکه موضـوع م

اسبراین ؛گنجدنمی  اعتراض ت قانونگذار،   اسـ به نوع اختلاف در ماهیت دعوی،    باتوجهمناسـب اسـ

  در موادی از قانون آئین دادرسی مدنی بدان تصریح نماید.

یدگی به تخلفات کاگر. ۵ لاحیت عام رسـ لیه قضـات شـاغل  چه دادگاه عالی انتظامی قضـات، صـ

ادّه موجـببـهحـال    در تشــکیلات دادگســتری را دارد، بـا این ه دادســرا و دادگـاه ویژه   آیین  ۱۷  مـ امـ نـ

در همان دادســرا و دادگاه   روحانیت، به تخلفات قضــات شــاغل در دادســرا و دادگاه ویژه  روحانیت

تخلفات رئیس و اعضای  شود و همچنین به می  اول رسیدگی  زیرنظر دادستان منصوب و رئیس شعبه

  عمومی دیوان عالی کشــور رســیدگی  هیئت  دادگاه عالی انتظامی قضــات، برخلاف روال عادی، در

  شود.می
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عمومی و انقلاب  ی  هادادگاه در موضــوع جبران خســارت صــلاح  ذی جایی که دادگاهاز آن .۶

ــادره نیز مطابق قواعد حاکم در آیین ــیوه تجدیدنظرخواهی از احکام ص ــتند، ش ــی مدنی    هس دادرس

تباه قاضـی باشـد  یا    خصـوص ادعای تقصـیراگر دعوی در ولیکن گیرد می  صـورت   صـورت درایناشـ

قابل اعتراض در دادگاه   دادگاه انتظامی قضـات بوده و حکم صـادره این دادگاه نیز دارصـلاحیتمرجع 

  .است  انتظامی قضات  عالی تجدیدنظر
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